
داستان سه روز سکوت�
ــدرش  ــرور پ ــوف - کــه در 22 مــاه گذشــته، ســه روز پــس از ت عبدالرئ
وارد دبــی شــد، حقایــق تحقیقاتــی را کــه توســط یــک افســر ســرویس 
بــه ســکوت  اشــاره  بــا  بــود  انجــام شــده  دبــی  در  امنیــت دولتــی 

نهادهــای مســئول بازگــو کــرد.
 
پلیس دبی یا افسر موساد؟�

ــن  ــی از وی پرســیده شــد ای ــت دب ــه توســط امنی  یکــی از ســؤالاتی ک
بــود: »چــه زمانــی غــزه را تــرک کردیــد؟ شــغل آن مرحــوم چــه بــود؟« 
پاســخ بــه ایــن ســؤال ایــن بــود: یــک تاجــر لبــاس. بعــد از آن ســؤالات 
مطــرح شــد: مشــتریان او چــه کســانی هســتند، چــه کســانی بودنــد. 
ــا او ارتبــاط برقــرار می‌کــرد و بــه کجــا ســفر می‌کــرد پاســخ مــن ایــن  ب
ایــن  بــا جزئیــات نمی‌دانــم.« در جریــان  را  آخــر  بــود: »دو ســؤال 
پرونــده احتمــالاً ایــن افســران موســاد بودنــد کــه مــرا ســؤال جــواب 
می‌کردنــد... بازپــرس روی ایــن ســؤال تمرکــز کــرد کــه »آیــا خانــواده 
کســی را در دبــی می‌شناســند و مــا بــا چــه کســی در دبــی ارتبــاط 
داریــم.« او همچنیــن پرســید کــه آیــا متوفــی فعالیــت سیاســی داشــته 

ــدرم چــه انتظــاری دارم.  و مــن از مــرگ پ

 صحنه جنایت �
عبدالرئــوف المبحــوح در مــورد بازدیــد خــود از هتــل البســتان روتانــا، 
صحنــه جنایــت و نحــوه رســیدن او بــه طبقــه اول در حالــی کــه هنــوز 
ــاً مزاحــم  ــود: »لطف ــه ب ــن جمل ــاق شــهید ای ــر در ات ــزان ب ــوی آوی تابل
نشــوید«. روی ایــن تابلــو اثــر انگشــت فــردی غیــر از مقتــول پیــدا 
شــده بــود. چیــزی کــه کارمنــد پذیــرش هتــل، بــه او گفــت ایــن بــود 
ــس از تمــاس یکــی از  ــه پ ــود ک ــن کســی ب ــرش اولی کــه مســئول  پذی

ــازه رســید. ــه جن ــدادن ب ــر پاســخ ن دوســتان محمــود مبنــی ب
 
 ترور حرفه‌ای�

 عبدالرئــوف آنچــه را کــه بــه نظــر او تعلــل مقامــات دبــی در تعییــن علــت 
قانونــی  پزشــک  و  پلیــس  اینکــه چگونــه  و  می‌دانســت  مــرگ  دقیــق 
ــه ایــن  ــا کبــودی نــدارد ب ــه ی بلافاصلــه پــس از اینکــه دیدنــد جســد ضرب
نتیجــه رســیدند کــه مــرگ طبیعــی اســت را مــرور کــرد. هیــچ خشــونتی 

ــود. ــاده ب ــه‌ای اتفــاق افت ــرور حرف ــک ت ــاق وجــود نداشــت. ی در ات
 
 جسد سرگردان �

وی ســپس شــرح داد کــه چگونــه بــه دفتــر پزشــکی قانونــی در دبــی 
یــا تحویــل جســد  مراجعــه کــرده و در میــز پذیــرش عبــارت »دیــدن 
محمــود عبدالرئــوف حســن فلســطینی بــه دســتور بالاتــر حــرام اســت« را 
دیــده و آنچــه کــه پــس از آن تحمــل کــرده اســت. او از انتظــار چهــار روزه 
ــه نمایندگــی  ــی و بخــش تحقیقــات ب کــه  طــی آن او بیــن پزشــکی قانون

ــد. ــاد می‌کن ــه تلخــی ی ــوده ب ســرهنگ احمــد مطــر ســرگردان ب
 
 او را دفن می‌کنم... �

بــه گفتــه المبحــوح؛ جونیــور بــه عنــوان یــک شــخص ثالــث وارد عمــل 
شــد و اماراتی‌هــا آمــاده شــدند تــا جســد شــهید را پــس از صــدور 
دبــی  در  فلســطین  کنســولگری  از  گذرنامــه  لغــو  و  فــوت  گواهــی 
تحویــل او بدهنــد.« عبدالرئــوف می‌گویــد کــه چگونــه جســد پــدرش 
ــن  ــرس و همچنی ــرد و بازپ ــرودگاه ب ــه ف ــه دمشــق ب ــال ب ــرای انتق را ب
ــا  کارآگاه پرونــده کــه شــباهت خاصــی بــه صهیونیســت‌ها داشــتند، ت
ــا جســد شــهید  ــرار اســت ب آخریــن لحظــات از او می‌پرســیدند کــه ق

ــم.« ــن می‌کن ــود: »او را دف ــن ب ــد و پاســخ او ای چــه کار کن

 وقایع بعد از ترور شهید المبحوح به روایت فرزند

به دنبال قاتل
ــش  ــر جنب ــوح، رهب ــود المبح ــر محم ــوف، پس عبدالرئ
تحقیقاتــی  جزئیــات  )حمــاس(،  اســامی  مقاومــت 
پــدر  بــرای دریافــت پیکــر  از وی  را کــه پلیــس دبــی 
ــی  ــن تعلل‌های ــرد. او همچنی ــت ک ــاند، روای ــام رس ــه انج ــهیدش ب ش
را کــه بــرای دریافــت جســد تجربــه کــرده و نحــوه درگیــری او بیــن 

پلیــس، پزشــکی قانونــی و اداره اطلاعــات را مــرور کــرد.
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